
مســـأله قیام امام حسین علیه‌الســـام مسأله امروز 
اســـت اما قدمتـــی بـــه انـــدازه تاریـــخ دارد. پرداختن 
دوبـــاره و دوبـــاره به ایـــن قیام از آن تکرارهایی اســـت 
کـــه جهـــان و انســـان بـــه آن نیـــاز دارد. امـــا آیـــا تنهـــا 
دغدغه داشـــتن برای نوشتن از این قیام عظیم کافی 
اســـت؟ در کتاب‌هایی از این دســـت چقدر تخصص 
نویســـندگی و پرداخـــت مناســـب بـــه موضـــوع مورد 
توجـــه قـــرار گرفته اســـت؟ در ایـــن متن به ســـه رمان 
در زمینـــه تاریـــخ دینی نـــگاه دقیق‌تـــری می‌اندازیم.

 
راهی پر از بلاست ولی عشق پیشواست

ولیـــن تجربـــه  ا بیســـت ســـال  ز  ا پـــس  کتـــاب‌ 
داستان‌نویســـی ســـلمان کدیـــور اســـت کـــه از دل 
دوره‌هـــای مدرســـه‌ رمان شهرســـتان ادب خلق شـــده 
اســـت. اولین تجربه‌ای که به شـــدت مورد توجه اهل 
فرهنـــگ و عمـــوم مردم قـــرار گرفت. اولیـــن چیزی که 
در ایـــن رمان توجـــه مخاطب را جلـــب می‌کند، حجم 
نســـبتاً زیـــاد آن اســـت. کتاب ۷۵۰ صفحه اســـت اما 
هم شـــیوه روایت روان و ســـریع پیش‌رونده داســـتان 
و هـــم قطـــع کتـــاب و صفحه‌آرایی به نحوی اســـت که 
خواننده را خســـته نمی‌کند. زبان یکدســـتی هم دارد 
و بـــا وجـــود طولانـــی بـــودن کتـــاب، متن دچـــار تغییر 
لحن نمی‌شـــود. نویســـنده، آشنایی نســـبتاً خوبی با 
وقایع تاریخـــی و روایات دارد و بدون اینکه متن لحن 
خشـــکی به خود بگیـــرد، اطلاعات تاریخـــی خوبی را 
بـــه خواننـــده منتقـــل می‌کنـــد. در یک‌ســـوم ابتدایی 
کتاب عشقی جریان دارد که سلمان کدیور با نجابت 
ً بـــه اندازه بـــه آن می‌پردازد. شـــخصیت  قلمـــی کاملا
اول داســـتان شـــخصی اســـت بـــه نـــام ســـلیم، خلق 
شـــده توســـط نویســـنده و هیچ عقبه تاریخـــی ندارد. 
ایـــن انتخاب را می‌توان از دو جهت بررســـی کرد. اول 
اینکه واقعی نبودن این شـــخصیت دســـت نویسنده 
را بـــرای روایت بخش‌های داســـتانی که صرفاً حاصل 
تخیل اســـت و قطعاً از ملزومات نوشـــتن رمان است، 
بـــاز می‌گـــذارد. اما نکته دوم این اســـت که با توجه به 
حساســـیت تاریخی موضوع کتاب، نویســـنده چقدر 
می‌توانـــد یـــک شـــخصیت را در دل تاریخ شـــیعی جا 
بزنـــد و از روایت‌هـــای تاریخـــی بـــرای هویت‌بخشـــی 
بـــه شـــخصیت خیالـــی خویش اســـتفاده کنـــد؟ پس 
از بیســـت ســـال چـــه در تبلیغـــات و چـــه در صفحات 
ابتدایی‌ و چه حتی در عنوان و طرح روی جلد این‌طور 

آیا دغدغه داشتن برای نوشتن از حقیقت کافی است؟

نگاهی نزدیک‌تر به رمان‌هایی که به موضوع قیام عاشورا می‌پردازندنگاهی نزدیک‌تر به رمان‌هایی که به موضوع قیام عاشورا می‌پردازند
می‌نمایانـــد که کتابی مربوط به قیام عاشـــورا اســـت. 
امـــا در واقـــع جز چند صفحـــه در ابتـــدا و چند صفحه 
در انتهـــا که با دو عنوان مجـــزا از بقیه متن کتاب جدا 
شـــده‌اند بـــه واقعه کربلا نمی‌پـــردازد. بخش اعظمی 
از کتاب مربوط به ســـال‌های ۳۶ و ۳۷ هجری است و 
به طور مشخص به جنگ صفین و فتنه‌های آن زمان 
می‌پـــردازد. اگرچـــه تاریخ تکـــرار می‌شـــود و می‌توان 
آسیب‌شناســـی وقایع کربلا را در ادامـــه وقایع دوران 
امیرالمؤمنیـــن دانســـت امـــا اگر صفحـــات ابتدایی‌ و 
انتهایی کتاب حذف می‌شـــد و نویســـنده مشـــخصاً و 
بـــدون تعارف به همان بخشـــی از تاریـــخ می‌پرداخت 
کـــه در کتـــاب بر آن تکیـــه کرده اســـت، تکلیف کتاب 
برای خواننده مشـــخص‌تر بود و همانـــی را می‌خواند 

کـــه هســـت، نه آنی کـــه وعده داده شـــده.

چو بید بر سر ایمان خویش می‌لرزم
نامیـــرا از اســـم کتـــاب زلـــف خواننـــده را بـــه خـــود گره 
می‌زنـــد و تـــا پایـــان او را بـــا خـــود همـــراه می‌کنـــد. 
تجربه کارگردانی و فیلمنامه‌نویســـی صادق کرمیار، 
نویســـنده کتاب به خوبی در تصویرســـازی‌های کتاب 
بـــه چشـــم می‌خـــورد. کتـــاب در هفـــت فصـــل و ۲۷۲ 
صفحه نوشته شده است و متن کتاب از ابتدا تا انتها 
یکدســـتی خیلی خوبی دارد. نویســـنده از توصیفات 
یـــا دیالوگ‌هـــای اضافی پرهیز کـــرده و می‌توان گفت 
تمـــام جمـــات کتـــاب در خدمـــت جلوبـــردن روایـــت 
اســـت. همیـــن ویژگـــی باعـــث می‌شـــود مخاطـــب 
علاوه بر ســـرعت، با تمرکز بیشـــتری کتاب را بخواند. 
داســـتان از عبـــور عبداللـــه بـــن عمیر از دشـــت نینوا و 
دیـــدار عجیبـــش با انـــس بن حـــارث، مدتـــی پیش از 
قیـــام امـــام شـــروع می‌شـــود و در آخریـــن صفحات با 
پیوســـتن عبدالله به ســـپاه امام حسین علیه‌السلام 
در دشـــت نینوا پایان می‌پذیرد. داســـتان قدم به قدم 
و بـــه آرامی شـــخصیت‌ها را به خواننـــده معرفی کرده 
و از ســـاختن شـــخصیت‌های ســـیاه مطلـــق و ســـفید 
مطلـــق خودداری می‌کنـــد. کتاب بیشـــترین تمرکز را 
روی وقایـــع کوفـــه می‌گـــذارد. نامه‌نویســـی‌ها، ورود 
مســـلم بـــن عقیل بـــه کوفـــه و حوادثـــی که ایـــن ورود 
در پـــی دارد و چگونگـــی تغییر نظـــر جماعتی که خود 
اصرار بر آمدن امام داشـــتند. نامیرا داســـتان شک‌ها 
و تردید‌هاســـت. صادق کرمیار در مصاحبه‌ای عنوان 
می‌کند: »شـــخصیت مثبت به این معنی نیست که 
هر کاری انجام می‌دهد، درســـت باشد. مثل عبدالله 
کـــه تـــا آخـــر داســـتان تردیـــد دارد. اگر تردید نباشـــد، 
حقیقـــت خـــودش را نشـــان نمی‌دهـــد. 
حقیقت در بســـتر تردید شکل می‌گیرد و 

نهایتاً منجر به تصمیم‌گیری می‌شود.« او با انتخاب 
زاویه‌ دیـــد دانای کل درونیات شـــخصیت‌های کتاب 
را بـــرای خواننـــده عیـــان می‌کنـــد و به درســـتی از پس 
نشـــان‌‌دادن فضـــای مه‌آلود کوفـــه برمی‌آید؛ فضایی 
فتنه‌انگیز که در آن تشـــخیص حق از باطل به راحتی 
میسر نمی‌شود‌ و حتی ممکن است خواص را هم به 
اشتباه بیندازد. خواننده کتاب بارها در حین خواندن 
نهیـــب می‌خـــورد کـــه چطـــور شـــخصیت‌ها مغلـــوب 
ســـیاهی دوران می‌شـــوند و بـــه دلایل دنیـــوی چو بید 
بر ســـر ایمان خویش می‌لرزند. گاهی هم به شـــکلی 
ترســـناک خواننـــده جای خـــود را در بین حـــق و باطل 
محکـــم و روشـــن نمی‌بیند. نویســـنده تضـــاد منافع، 
عـــدم شـــناخت صحیـــح اهـــل کوفـــه از امام حســـین 
علیه‌الســـام و یزیـــد و فتنه‌های پی‌درپـــی و تغییر در 
محاســـبه را دلیل حوادثـــی می‌داند که بعـــد از آمدن 
مســـلم در کوفـــه رخ می‌دهـــد و به‌دنبـــال آن حوادث 
کربلا را شـــکل می‌دهد. بدون شـــک می‌تـــوان نامیرا 
را یکـــی از نمونه‌هـــای موفـــق در زمینه رمـــان تاریخی 
دانســـت کـــه نه تنها داســـتان را بر بســـتری از حقایق 
تاریخی پیش می‌برد بلکه تفســـیری درست از وقایع 

نیز ارائـــه می‌کند.
 

با فاصله‌ای امن که آسیب نبینی
ادبیات داســـتانی ابزار جدیدی نیســـت برای تعریف 
کـــردن تاریـــخ و آنچه رخ داده اســـت. هر کس از ســـر 
ذوقـــی در پـــی تعریـــف ماجراســـت. امـــا کســـانی که 
ادبیات داســـتانی را انتخاب می‌کننـــد در هر تعریف 
و در هر بازگویی سعی می‌کنند بعد جدیدی از ماجرا 
را عنوان کنند، بعدی که کمتر شـــنیده شـــده و کمتر 
بـــه آن پرداخته شـــده باشـــد. ایـــن ادعای نویســـنده 
کتـــاب شـــماس شـــامی هم هســـت. در متن پشـــت 
کتاب آمده اســـت: »داســـتان اگر اجازه ندارد تاریخ 
را تحریـــف کنـــد، اما این تـــوان و ظرفیت را داراســـت 
کـــه تاریـــخ را از زاویـــه‌ای نو به روایت بنشـــیند، گویی 
کـــه آن را دوباره می‌آفرینـــد.« مجید قیصری این بار 
قیام را از زاویه‌ای نو یعنی از زاویه دید یک مســـیحی 
بی‌طرف روایت می‌کند. داســـتان توســـط نامه‌هایی 
به جلو می‌رود که توســـط خـــادم مخصوص جالوت، 
نماینـــده امپراطـــور روم، بـــه مأمور مافوقش نوشـــته 
شـــده اســـت؛ نامه‌هایـــی کـــه در واقـــع گزارش‌هایی 
اســـت از شـــرح ماوقع چگونگـــی مفقـــودی جالوت. 
دو متـــن در ابتـــدای کتـــاب به‌عنـــوان مقدمه‌هـــای 
مترجمـــان عربـــی و فارســـی آورده شـــده کـــه شـــروع 
داســـتان در دل یـــک داســـتان دیگـــر اســـت. مجیـــد 
قیصـــری کـــه علاقـــه قلمـــش بـــه ســـبک رئالیســـم 
جادویـــی در کتاب‌هـــا و داســـتان‌های دیگرش نیز به 
خوبـــی نمایان اســـت با دو مقدمه کوتـــاه به خوبی به 
خواننـــده کتـــاب می‌باوراند کـــه در آســـتانه خوانش 
یـــک ســـند معتبـــر تاریخی اســـت امـــا متأســـفانه به 
نامه‌هـــا کـــه می‌رســـیم، تاریخـــی بـــودن متـــن اصلاً 
باورپذیر نیســـت و کتـــاب نه در انتخـــاب واژگان و نه 
در زبـــان به نامه‌هـــای تاریخی نمی‌مانـــد بلکه کاملاً 
شـــکل مدرنی دارد. چه بســـا اگر مقدمه‌های ابتدای 
کتـــاب نبـــود شـــاید همیـــن زبان مـــدرن نقطـــه قوت 
کتاب محســـوب می‌شـــد امـــا نویســـنده در نهایت از 
فراداســـتانی که ابتدای کتاب ایجاد کرده اســـت، جا 
می‌ماند. از لحاظ  پردازش به حواشـــی تاریخی پس 
از قیـــام هم، کتـــاب آن طور که انتظار مـــی‌رود ظاهر 
نمی‌شـــود. انتخـــاب یـــک راوی بی‌‌طرف و نـــاآگاه، از 
طرفی در خدمت داســـتان و زاویه دید جدید اســـت و 
از طرفی دیگـــر فاصله‌ای امن با بطن حقیقت ایجاد 
کرده که مشـــخص نمی‌شـــود عـــدم قطعیت‌های 
راوی به علت عدم قطعیت نویســـنده از روایات 

تاریخـــی بـــوده اســـت یا به علـــت دوری منطقـــی راوی 
از وقایـــع و تداخـــل خیـــال و واقعیـــت بـــرای پیشـــبرد 
بعـــد داســـتانی کتـــاب. پایان‌بنـــدی کتاب هـــم قدری 
عجولانـــه و بی‌حوصلـــه می‌نمایاند. بـــا توجه به اینکه 
خواننـــده پایان داســـتان را از ابتـــدا می‌داند، رضایتی 
کـــه انتظارش را می‌کشـــد، در صفحـــات پایانی کتاب 
نصیبـــش نمی‌شـــود. البتـــه کتاب اشـــارات کوتـــاه اما 
محکـــم و تأمـــل برانگیـــزی در مـــورد ذهنیـــت حاکم بر 
مـــردم شـــهر، قبـــل و بعـــد از ورود اســـرا دارد کـــه کاش 
بیشـــتر به آن پرداخته شـــده بود. روی هم‌ رفته روایت 
شـــماس شـــامی روایت تـــازه‌ای اســـت و از ایـــن بابت 
قابل تحســـین اســـت. کتابی پرکشـــش و پر تعلیق که 
با حجـــم کم و بخش‌های کوتاه و ریتم مناســـب حتماً 

کتابی اســـت که ارزش خوانـــدن دارد.
 
 

 فاطمه خانعلی‌زاده
خبرنگار
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نامیرا از اسم کتاب زلف خواننده را به خود گره می‌زند و تا پایان او را با خود همراه می‌کند. تجربه کارگردانی و 
فیلمنامه‌نویسی صادق کرمیار، نویسنده کتاب به خوبی در تصویرسازی‌های کتاب به چشم می‌خورد. کتاب 

در هفت فصل و ۲۷۲ صفحه نوشته شده است و متن کتاب از ابتدا تا انتها یکدستی خیلی خوبی دارد 


